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Abstract 

Psychological motivation is one of the new Issues in Literary Criticism that poet is trying to spit on treating his fellow 

based on numerous psychological reasons hich is rooted in childhood and the subsequent stages of his life; In literary 

terms, it is the expression of the inappropriate qualities of an individual for the purpose of humiliation and revenge; 

Whether those attributes are real or claimed.Given that Bashar-ibn-bord (96-168 AH) was born blind in Bashar and he 

spent all his life in prison for blindness. He has been able to attend schoolchildren like his contemporaries, or play 

with them in childish games, and on the other hand, he had no family background and his family was considered a 

mumay; Such issues have had a great influence on the psyche and the character of the poet and pushing him toward 

the rebellion. This research based on the descriptive-analytical method, seeks to elucidate and analyze the 

psychological motives of composing verses of Bashar Ibn-bord. Causes of Bashar's whispers from the perspective of 

personality psychology will open a new horizon to understand his hatred motives. The most important results of the 

research can be noted that bashar's social and family condition created in him a personality disorder and antisocial 

personality disorder and a kind of humiliation led to the creation of such spells. 

Key words: poetry, parody, psychology, Bashar Ibn-bord. 

 

 دراسة في الدوافع النفسية للهجاء في شعر بشّار بن برُد

 طالب دكتوراه فرع اللغة العربية و آدابها/ یفتوح ديمج     حسن معصومی محمّد. د. م. أ

 إيران –الإسلامية في قم  جامعة آزاد   إيران –جامعة آزاد الإسلامية في قم 

 چکیده

های روانی يکی از مباحث نوين در نقد ادبی است که شاعر براساس دلايل متعدّد روانشناختی که ريشه در دوران کودکی  انگيزه

های ادبيات غنايی  هجو از شاخه. شود و همچنين مراحل بعدی زندگی او دارد؛ اقدام به هجويه سرايی در رفتار با ديگر هم نوعان خود می

رود؛ و در اصطلاح ادبی عبارت است از بيان کردن اوصاف ناشايست کسی به قصد تحقير  ای ادبی به شمار میه بوده و يکی از گونه
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در بصره، نابينا از مادر به دنياآمده ( ق. هـ 26 -161)با توجّه به اينکه بشّار بن برُد . واهانت؛ خواه آن صفات واقعی باشد و خواه ادّعايی

ها حاضر شود يا با آنها به  نابينايی سپری کرده و نتوانسته است مانند همسن و سالانش در مکتبخانهو سراسر حيات خود را در زندان 

شده است، چنين مسائلی در  های کودکانه بپردازد و از سوی ديگر اصالت خانوادگی هم نداشته و خانواده او جزو موالی محسوب می بازی

تحليلی،  –اين تحقيق با تکيه بر روش توصيفی . سرايی تأثير بسزايی داشته استروانو شخصيت شاعر و سوق دادن وی به سوی هجويه 

بررسی علل هجويات بشار از ديد روان شناسی . وحی و روانی سرودن هجويه های بشار بن برد است.در پی تبيين و تحليل انگيزه های ر

و از مهمترين نتايج تحقيق می توان به اين اشاره کرد .  دهای هجوسرايی او فرا روی خواهد گشو شخصيتی افق جديدی برای درک انگيزه

که شرايط جامعه و خانوادگی بشار، در او اختلال شخصيتی و اختلال شخصيت ضدّ اجتماعی و نوعی عقدة حقارت به وجود آورده که 

 .منجر به سرودن چنين هجويه هايی شده است

 .شعر، هجو، روانشناختی، بشّاربن برد: واژگان کليدی

1

 بیان مسأله -

انواع  نیاز مشهورتر هیهجو

فنّ هجا از : شعری نزد عرب است

است که در  یمیجمله فتون قد

وجود  یاز عصر جاهل یشعر عرب

داشته است و وجود آن با وجود 

 ،یصرف)است  یعیطب یمدح، امر

 ،جاهلیهجو در دوره ( ۵۶: ۸۸۱۱

و  یحقارت، ناتوان انیب یبرا

مانند بخل،  یو ذکر اوصاف یسسُت

در  یاز جنگ، کوتاه دنیدست کش

ناتوان بودن  ه،یاز همسا تیحما

شدن در  میتسل ،یاز خون خواه

برابر دشمنان و تن به ذلّت 

است  رفته میدادن به کار 

 ترین مهم( 573: 7991عطوان،)

که عبارتند  یهجوپرداز یشگردها

 وانات،یبه ح هیتشب ر،یتحق: از

درهم  ،ییکودن نما ایتحامق 

 یپاک های نشانهو  ها سمبلشکستن 

 فحشو طهارت، تهکّم، دشنام و 

به  یهجو گاه( 08: 7531،یحلب)

 ینکردن هنجارها تیجهت رعا

است؛  یو اجتماع یعرف ،یاخلاق

 قتا  یحق یهنجارشکن نیخواه ا

درباره فرد مورد هجو صدق کند؛ 

خواه مدّعا و برساخته شاعر 

مورد  های سوژهاز  یکی. باشد

سرا،  هیعلاقه شاعران هجو

و صفات  لیکردن رذا رجستهب

در هجو . است یاخلاق دهینکوه

سلب و  یریرگبا به کا فیخلق

به انتساب صفات زشت  جاب،یا

و سلب صفات  یواقع ای ییادعا

 نیو ا پردازند میاز مهجو  کوین

آن از  یاست که بررس ای مسأله
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 اتیادب یجامعه شناس دگاهید

با  رایاست؛ ز تیّ حائز اهم

 توان می ها ویژگی نیا یبررس

جامعه  کی های ارزشو ضدّ  ها ارزش

از زمان به  یخاصّ  ی برههرا در 

پارسا و )شناخت  یخوب

در شکل گیری  (71-75: 7501،یمراد

عوامل  این گونة ادبی،

عوامل . گوناگونی دخالت دارد

 وانگیزه های عاطفی و روانی،

سیاسی از جمله مهمّ  اجتماعی،

ترین عوامل و انگیزهاست؛ که 

در این مقاله عوامل وانگیزه 

های روانی هجو در یکی از 

بشاّر "عرب به نام شاعران بنام 

مورد بررسی قرار " بن بُرد

گرفته است؛ وبرای رسیدن به 

ای پرداختن  نتیجة مطلوب چاره

به محیط خانوادگی و بیان صفات 

وخلق وخوی شاعر هم نخواهد 

دکتر دروبی این فنّ ادبی . بود

را نتیجه عامل روانی دانسته و 

إنَّ الفَنَّ تَعْویضٌ : گفته است

ریزةٍ مَکبُوتةٍ إذَنْ تَصْعیدی عَنْ غَ 

هُوَ وظیفةٌ نفسیةٌ إذْ إنّ الشاّعرَ 

یتَوَسَّلُ بِهَا عندَما تَضیقُ بِهِ نَفْسهُُ 

مِنْ مُعَاناةٍ کثیرةٍ فیهِ الغَضَبُ 

علی المَصَائبِ وَ العَراقیلِ الّتی 

تَحُولُ دُونَ نیلِ الأهْدافِ وَ 

ها  الغَایاتِ المَرْغُوبِ فی

فن  این (:711الدروبی، ص )

رهاشدن از غرایز سرکوب شده یا 

مهارشده است؛ و لذا کاری 

مربوط به نفس و روان انسان 

 است؛ چراکه شاعر به واسطه آن،

آنگاه که از موانع رسیدن به 

آمال و اهداف خود دلتنگ و 

رنجورمی شود خشم خود را فرو 

 .ریزد می

و  یبشار به سبب نقائص جسمان

 شیبرخواستها خود غالبا   ینفسان

اما او با حدت  یافت نمیظفر 

که داشت  یو دقت احساس رتیبص

و  یرو یبود که زشت افتهی یدر

از عوامل مهم  یخو یناسازگار

مردم  نیاوست و ا یهایناکام

را ازا  اش واقعیهستند که مقام 

رو از  نیاز ا دارند می غیو در

انتقام  خواست می رنوع بش

که  قیو به هر طر. ردیبگ

و . برساند یانیبراو ز تواند می

تا آنگاه که عرض  یافت نمیآرام 

را مخدوش سازد و  یکس یو آبرو

خود  یو دشنامها یو تلخ نهیک

ببارد و  یکس یرا بر سر و رو
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 یمتیو ملا ینرم خواست میاگر هم 

به خرج دهد غالبا در لباس هزل 

آنجا که چون  او سخریه بود ت

 ندیمردم را بب یرو توانست نمی

خود اظهار  ینائیاز ناب

: 7905،یفیالعف) کرد می یشادمان

ه حاضر با مقالدر  نگارنده( 77

 فیبه توص یلیتحل -یفیروش توص

 نیو در هم پردازد می ها داده

راستا با مراجعه به 

 اوّل دست منابع و ها کتابخانه

در  ییسرا ههجوی با رابطه در

اقدام به نگارش  یشعر عصر عباس

 .این پژوهش نموده است

 سؤالات تحقیق -2

هایی که در این پژوهش  پرسش

 :مطرح است

بشاّر بن برد از چه اسلوب در  -7

 های خود بهره برده است؟ هجویه

های روانی در سرایش  چه انگیزه -7

اشعار هجائی تأثیر گذار بوده 

 است؟

 قیو اهداف تحق تی  اهم -3

که  یاشعار یمعرّف قیتحق اهداف

شاعر عصر  این انیبه هجو م

سروده شده  برد بشار بن یعباس

و تحوّلان و  ها ویژگی یو بررس

که در الفاظ و  های نوآوری

آمد،  دیاشعار پد نیا یمحتوا

 بیان. است قیتحق نیاز اهداف ا

 شتریب: قیانجام تحق های ضرورت

 وصبه خص انیمحقّقان و دانشجو

در  یعرب اتیادب انیدانشجو

ممکن است با اشعار  رانیا

داشته  ییناشاعران آش زیهجوآم

های  انگیزه انیباشند اما جر

 زیاشعار هجوآم روانی سرودن

شاعران وبخصوص بشاربن  انیم

 ای پدیده یبرد، از لحاظ ادب

و  راتییقابل ملاحظه است و تغ

در آن  یکه در عصر عباس یتحوّلات

 ای ویژه تیّ آمده از اهم دیپد

 نیا نیبنابرا. برخوردار است

و  انیدانشجو یموضوع برا

 .سودمند باشد تواند می نیمحقّق

 قیتحق ی پیشینه -4

 اتیموضوع موازنه هجو ی درباره

آن چه از لحاظ  یکردهایو رو

در  یو چه از نظر کاربرد ینظر

مختلف کتابها مجلات، و  های زبان

 یمتعدد های نامه انیمقالات و پا

که در  یاصول. نوشته شده است

ارائه شده، با  کردیرو نیا
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محققان در سراسر جهان  قیعلا

سبب  نیخورده و به هم وندیپ

 نیاز ا ای فزایندهتعداد 

 ییسرا هیهجو ی درباره قاتیتحق

 نیا. شود میآن منتشر  لیو دلا

 های رسالهشامل  قاتیتحق

 نیا ی ویژهمجلات  ،یدانشگاه

در  یپژوهش های مجموعهو  کردیرو

تنوع آثار  نیا. است نهیزم نیا

 ای گستره اتیوسبک هج ی زمینهدر 

 کردیرو نیکرده و ا دایپ یجهان

جهان  یکشورها راسردر س یلیتحل

آثار منتشر . منتشر شده است

در  ییسرا هیهجو ی زمینهشده در 

مقاله  فیبه شکل تأل یزبان عرب

حال  نیبا ا. است نامه پایانو 

 ی دربارهآثار  ترین مهماز  یبرخ

بشار بن برد  یشعر وانید لیتحل

کتابها و  یو برخ یدر زبان عرب

زبان  در نهیزم نیدر ا ها پژوهش

؛ شود می یبه اختصار معرّف یعرب

که  هایی رسالهو  های نامه انیپا

دو شاعر کار شده  نیدرباره ا

 :باشد می لیاست به شرح ذ

 یروان شناس»با موضوع  ای مقاله

از  -بشار بن برد  - تیشخص

 ای گزیدهنامه و  یرهگذر زندگ

 ان،یتوسط احمد« از اشعارش

 ؛مهیفه ،یجابر ییرزای؛ مدیحم

 7597تابستان  ن،یلسان مب: مجله

 وریبه ز 70تا  7، صص 0شماره  -

 نیهمچن. طبع آراسته شده است

عوامل »با عنوان  ای مقاله

هجا در نزد بشار بن  شیدایپ

 ،یمقدس نیام: سندهینو« برد

بهرام؛  ،یابوالحسن؛ امان

و  زییپا ،یادب عرب: مجله

 75، صص 7شماره  - 7500زمستان 

پژوهش . منتشر شده است 58تا 

 یالمجون ف»با موضوع  یگرید

شعر بشار بن برد دوافعه و 

 یحمد علا: سندهینو« أبعاده

التراث : محمد؛ در مجله

 - 7173 یالأول یجماد ،یربالع

به طبع  783تا  97، صص 90العدد 

در  ای نامه پایان .است دهیرس

ارشد با موضوع  یمقطع کارشناس

شعر  یرپردازیتصو یبررس»

بشاربن برد و ابوالعلاء 

: توسط استاد راهنما «یالمعر

استاد  ،ییبزچلو یانار میابراه

 ،یمحمود شهباز: مشاور

دانشگاه  راتیشج بایز: دآوریپد

و علوم  اتیدانشکده ادب -اراک 

دفاع شده  7597در سال  ،یانسان
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با  یگرید نامه انیپا. است

شعر اعتراض در  یبررس»موضوع 

بشار بن برد و دعبل بن  وانید

در مقطع  «یالخزاع یعل

ارشد دانشگاه سمنان،  یکارشناس

و علوم  اتیدانشکده ادب

، توسط استاد 7597سال  ،یانسان

 یموسو دمحمدیس: راهنما

 دالهی: استاد مشاور ،ییبفرو

 یفیشر مایش: دانشجو ،یشکر

در مقطع  ای نامه پایان. شد فاعد

در دانشگاه ( PhD) یتخصص یدکترا

 یاصفهان، دانشکده زبانها

هجو »با موضوع  یخارج

 نیدر شعر مشهورتر یکاتوریکار

بشار، ) یشاعران عصر عباس

 ،ینواس، ابن روم یدعبل، اب

: توسط استاد راهنما« (یمتنب

استاد  زاده، یروانیا یعبدالغن

: دآوریپد ،یلنصرالله شام: مشاور

دفاع ( 7597)در سال  یدیجمش لایل

 یکارشناس نامه پایان. شده است

 یشناس روان»ارشد با موضوع 

برد از خلال  بشار بن تیشخص

: توسط استاد راهنما« اشعارش

حسن : استاد مشاور ،یخرم یمهد

عبدالرحمن : دآوریپد ،یدیمج

 میپرستش، در دانشگاه حک

 ات،یدانشکده اله ،یسبزوار

در مقطع  ای نامه پایان(. 7597)

 تیارشد دانشگاه ترب یکارشناس

نقد و »، با موضوع (7508)مدرس، 

احوال و اشعار  یا مقابله یبررس

: استاد راهنما« و بشار یرودک

: ابوالقاسم رادفر، دانشجو

نگاشته شده  یذوالفقار وشیدار

ذکر است براساس  انیشا. است

صورت گرفته، در  یجستجوها

و  ینترنتیا های پایگاه

پژوهش  چهی تاکنون ها کتابخانه

 یدرباره بررس یمستقل

 اتیدر هجو های روانی انگیزه

 بشار بن برد انجام نشده است

 مبانی نظری پژوهش -5

 هجویه سرایی 5-1

زمانیکه مدح را به سوی هجا 

کنیم با آثار پیشرفت  ترک می

شویم که اثرش در آن  روبرو می

زیرا با تر است  عمیق و وسیع

زندگی تمام مردم در ارتباط 

است و به همین دلیل بیشتر 

مورد در بین مردم کاربرد 

و آن زندگی دیگر اساسش . داشت

ای نبود  های قبیله دیگر عصبیت

همانگونه که در عصر اموی بود 
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و به همین خاطر فن نقائض 

بدلیل کاربرد کم آن میان گروه 

اندکی از مردم این فن تضعیف 

همان هنگام ضعف فن شد امّا 

نقائض، هجاء بخاطر رقابت شدید 

میان شاعران با قدرت به راه 

خود ادامه داد و در عصر جدید، 

 .ای بدان دمیده شد روح تازه

انسان خیال ( 0: 7933الحوفی،)

کند که صاحبان هجاء عیب و  می

نقص جسمی یا روانی باقی 

نگذاشتند مگر اینکه آن نقصان 

ند و گویا ا را به تصویر کشیده

خواستند که جامعه را از آن  می

پاک سازند، و گاهی اوقات از 

هجاء حاکمان و وزیران دوری 

دیدند که  اند و هر وقت می نجسته

پادشاهان از راه خود منحرف 

اند آنها را هم مورد هجو  شده

اند همانند آنچه  خود قرار داده

و به . که دعبل بدان مشهور است

ای تربیتی  همین خاطر هجاء صفحه

در برابر مدح تبدیل شد؛ مدح، 

اخلاق نیکو این تربیت را 

داد و هجاء  بازتاب می

های تربیتی و اجتماعی  بدکاری

را که شایسته بود جامعه هارون 

الرشید از آن رهایی یابد، به 

از همین رو . کشید تصویر می

شاعران در ترسیم این معانی با 

 پرداختند یکدیگر به رقابت می

از آن جمله ( 717: 7511ز،بهرو)

توان به ابیات بشاّر بن برد  می

در هجاء ابن قزعه و توصیف 

 :خساست و بخل او اشاره کرد

فَلا تَبخلا 

بُخلَ قَزعَةَ 

 إنَّهُ 

إذَا جئِتَه 

لِلعُرفِ أغلَقَ 

 بَابَه
 

مَخاَفةَ أن  

یُرجَی نَداهُ 

 حَزینُ 

فَلَم تَلقَه 

إلاَّ وَ أنتَ 

 کَمینٌ 
 

همانند قزعه بخل و ): ترجمه

خساست نورز، او ترس از این 

دارد که انسان نیازمند و 

غمگینی امید به بخشش او داشته 

هنگامی که او را برای . باشد

اش بسته  عُرف و سنّت بیاوری درب

بینی مگر  شود پس او را نمی می

 (.در حالیکه تو در کمین هستی

و کلام ابوتمام که غیرت شخصی 

کشد که در موضع  را به تصویر می

باشد  غیرتش نسبت به زن خود نمی

و بلکه در برابر غذا و نان 

است و اگر قرص نانی از طعامش 

پاره شود گویا استخوانش شکسته 
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شود و او نسبت بدان یورش  می

 :آورد می

صَدِّق أَلِیَّتَهُ 

إن قال 

 مجتهدا  

کان 

یعجبنی لو 

 أنَّ غَیرَتَه

رُمتَ قِتلَتَهُ 

فَافتِک 

 تِهِ بخبُزَ 

لا والرغیفِ،  

فذاک البِرُّ من 

 قَسمَِه

علی جراذقه 

 کانت علی حُرَمِه

فإنَّ موقعها من 

 لَحمِهِ وَ دَمِهِ 

    

 (139أبوتمام،)

و از همین نمونه است هجاء 

میان حماد عجرد و بشاّر بن 

 :برد

و أعمی 

یشبه 

 القرد

دَنیءٌ لم 

 یَرُح یوما  

و لم یَحضُر 

 مع الحُضَّا

و لم یُخشَ 

 له ذَم  

 

إذا ما عمی  

 القردُ 

إلی مجدٍ و لم 

 یَغدُ 

ر فی خَیرٍ و 

 لم یَبدُ 

و لم یُرجَ له 

 حَمدُ 

                    

 ج اصفهانی،)

71 :579) 

و گفته شده است که بشار بن  

برد زمانیکه این ابیات را 

شنید از شدّت دردناکی ابیات 

حماد عجرد گریست و فردی از 

بخاطر هجاء آیا : اونپرسید

: گریی؟ پاسخ داد حمّاد عجرد می

به خدا سوگند از هجای او 

غمگین نشدم، ولی گریه من 

بخاطر این است که او مرا 

کند و من  بیند و توصیفم می می

بینم و توصیفش  او را نمی

 (730: 7993ضیف،. )کنم نمی

پس از فروپاشی حکومت بنی امیه 

و روی کار آمدن عباسیان اوضاع 

اجتماع، تغییرات  و احوال

سست عنصری و بی . فراوانی کرد

لیاقتی برخی از خلفا و 

های فراوان ایشان به  بخشش

ادیبان و شاعران را نیز از 

ترین عوامل مؤثّر در  جمله مهم

. ادبیات و تغییر در آن دانست

ی این عوامل دست به دست هم  همه

داده بودند تا ادبیاتی متفاوت 

. د آیدبا ادبیات گذشته به وجو

به طور کلی، عصر عباسی عصر 

. شکوفایی ادیسات و تمدن است

در این دوران ادبیات و جریان 

پرداختن به فکاهه و ادبیات 

فکاهی و آوردن نکات ظریف و 
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نادر رشد چشمگیری نمود تا 

توان این عصر را  آنجا که می

دوران شکوفایی این فن ادبی به 

زکی مبارک معتقد . حساب آورد

ین عصر، بهترین محیط است که ا

برای پرداختن به فکاهه بود، 

به طوری که در دربار خلفا و 

حاکمان اسلامی، بازار و خیابان 

و غیره توجّه به فکاهه و شوخ 

زکی مبارک، )طبعی رایج بود 

حوادث و ( 753: 7 ، ج7951

های سیاسی، اجتماعی که  پدیده

با نظام یا  به صورت مخالفت

و  مبارزه با ستم وتبعیض

نابرابری در تمدن اسلامی شکل 

گرفت نیز از دیگر عواملی است 

که جریان فکاهه را تحت تأثیر 

: 7919البستانی،)خود قرار داد 

بشاّر بن برد و ابؤنواس این ( 71

ها  آن. آیند ادباء به شمار می

در اشعار خویش به ایرانی بودن 

ها  خود افتخار نموده، از عرب

آنجا که مثلا  . اند بیزاری جسته

ابونواس عرب را مورد تمسخر 

 :سراید قرار داده و چنین می

                           دَعِ الالبانَ یشربها رجالُ  

 رقیقُ العیشِ بینَهم غریبُ 

                      فأینَ البدوُ من ایوانِ کسری 

 و أینَ منَ المیادینِ الدُّروبِ 

 (15: 7901ابونواس،)

یر شتر را بگذار ش: )ترجمه

کسانی بخورند که زندگی راحت و 

آسوده از آنها به دور بوده و 

های  عرب. دانند از آن چیزی نمی

بدوی کجا و ایوان کسری کجا؟ 

های  عرب صحرانشین کجا و میدان

 (.بزرگ ایرانیان کجا

شناخت نامه ادبی بش ار بن  5-2

 برد

ابومعاذ بشار بن برد عقیلی  

طخارستان ملقّب به مُرعث اصلا از 

هـ در بصره  97ایران، به سال 

به دنیا آمد و در میان بنی 

عقیل پرورش یافت و زبان و 

فصاحت عربی را از آنان یاد 

گرفت و هنوز بیست ساله نشده 

. بود که شروع کرد به شعر گفتن

در هر دو دوره اموی و عباسی 

شعر گفته و آخرین کسی است که 

نحویان به قول او استشهاد 

 بشار( 17: 7 ج فروّخ،) .ندا کرده

بود ولی هوش سرشاری  نایناب

داشت اشعاری زیادی گفته تا 
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آنجا که هیچ شاعری از لحاظ 

. کثرت شعر با او برابر نیست

من بزرگترین : خودش گفته است

شاعر عستم زیرا دوازده هزار 

ام هرگاه از هر  قصیده سروده

ام یک بیت انتخاب شود  قصیده

ادر خواهد دوازده هزار بیت ن

بود و هرکسی دوازده هزار بیت 

نادر داشته باشد بزرگترین 

پرورش ( 55: عدی)شاعر است 

اعراب  انیاو در م نینخست

بود و چون خواست در نی  هیباد

به  دیبا یبان براعت و استاد

 امیبصره رفت و بهره در آن ا

از مراکز مهم علم و ادب  یکی

بشار در آنجا به . شده بود

از همان . پرداختادب  لیتحص

سر شار و  یهوش یاوران کودک

در  ندیگو. داشتزودرس  ینبوغ

اما از . گفت میشعر  یدهسالگ

 یآنکه برا یمحروم بود ب تیترب

بشناسد دوران  یو بند دیخود ق

شروره . را پشت سر نهاد یکودک

بدخو، خبیث و هجو گو بود، عرض 

 تیکس را رعا چیه یو آبرو

 زیپره یعمل چیو از ه کرد نمی

 (73: 1 ، ج7995الذهبی،. )نداشت

های خود  بشاّر بدلیل مهارت

توانست فنون بدیع لفظی یا 

معنوی را در ادبیات عربی داخل 

سازد و اشعارش به عنوان منبعی 

مهمّ برای تدوین علم بدیع مبدّل 

های  ها و سنّت و بشاّر عادت. گشت

ایرانی را در ادب عربی داخل 

ا  ایرانی کرد زیرا بشاّر اصالت

بود و در امور زندگی اجتماعی 

و سیاسی و فرهنگی به حکومت 

 :داد مشاوره می

                            وَ لاتَجعَل الشوُرَی علیکَ غَضَاضَة   

 فَریشُ الخوَافِی قُوَّةُ لِلقَوادِمِ 

 (395: 7173بشاّربن برد،) 

بشاّر بن برد دارای تمایلات 

سبت شعوبی در اشعارش بود و ن

ای داشت  ها خصومت دیرینه به عرب

و به ایرانی بودنش بسیار فخر 

و ( 773: 7993ضیف،)می فروخت 

ها با  درحالیکه پیروزی عباسی

کمک ایرانی عاملی قوّی برای 

تشویق به اعتماد بنفس و احساس 

عظمت فارس بود، و بشاّر بن برد 

روشی ویژه در هجاء داشت که تا 

شاعر  آن زمان مرسوم نبود و به

: 7903فروخ،)شعوبیه شهرت یافت 

و به خلفاء و بزرگان حکومت ( 95
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زد و بدون ترس  طعنه و کنایه می

کاری آنها را هجو  و محافظه

ای  نمود و این امر از کینه می

پنهانی میان او و حاکمان 

عباسی داشت و متقابلا  خلفاء 

نیز در مجالس متعدّد رفتارهای 

مهمّ  .نمودند بشاّر را تقبیح می

ترین موضوعات شعری بشاّر بن 

مدح و غزل و هجاء است : برد

همچنین موضوعات دیگری همانند 

وصف، و حکمت و فخر در شعر 

 .بشاّر وجود دارد

بن  اربش  ساختار هجاء نزد  -6

 برد

از شب  ییبا نیهجا و فخر، نخست

بشار گشوده شد هجاء  یکه بر رو

چون  یاریبس های شخصیتاو . بود

 یحماد عجرد و منصور و مهد

را هجو گفته ... یعباس یخلفا

بشار بر سه گونه  یاست، مجاها

از جانب خود، که  ای گونه: است

 یارضاء روح ماجراجو یمرفة برا

تکسب، تا  یبرا ای گونهاوست و 

را به وحشت اندازد و  دممر

دفع شر مضرت او  یآنان برا

 های گاه. زندیدر دامنش بر یوجه

در . است شیدفاع از خو یاو برا

حال فرد مورد خشم خود را  نیا

تا  سازد می ها تهمت ریهدف ت

از خود رفع تهمت  قیطر نیبد

کند و همه تهمتها را در شأن 

: 7500فاخوری،. )او منحصر سازد

که بشار  ستین یزیچ هجاء( 700

آورده باشد، در شعر شاعران 

از او هجو با صراحت و  شیپ

گزنده فراوان بود،  های کنایه

 انینیشیاما بشار از حل پ

را مطرح  یتجاوز کرد و موارد

 ها بدانکرد که اسلاف او 

 یشاعر یو اصولا ه پرداختند نمی

که  شناسیم نمیاز او  شیرا پ

 حیباق نیسان به صراحت ا نیبد

. نسبت دهد یاعمال را به کس

از بشار،  شیپ یشاعران مجاگر

توجه  یاجتماع یبه معان شتریب

باب  نیاز ا یداشتند و نقائص

و  نیرا چون بخل و چ

 شیو امثال آن را پ یناجوانمرد

و به اندازه بشار به  کشیدند می

و لعن در عرض و شرف  یدم فرد

ا پس امّ . گشودند نمیزبان  یشخص

عرض و  ای ملاحظهچ یه یبرد ب

، دهد میطرف را بر باد  یآبرو

راه در آوردن  نیدر ا یحت

. ورزد میحسوس مبالغت م هاتیتشب
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 یو در همه حال بشار نوآور

که در  قیطر نیگاه بد: کند می

و  یعفت یاو چون ب حیذکر فضا

و گاه  دهد میاو داد سخن  یهرزگ

که در  یشعوب لاتیبه خاطر تما

نسبت  متعرضوجود او نهفته است 

و ضمن  شود میو نژاد اعراب 

خود به  یرانیافتخار به اصل ا

در . کوشد میتحقیر قوم عرب 

نصائد او فخر و هجو  نگونهیا

شاعر  رایز. است ختهیبه هم آم

 یبودن خود بس یرانینخست به ا

، سپس فرد مورد کند میمباهات 

هجو خود را سخت به باد حمله 

 نکه شاعرا ای شیوهو با  گیرد می

آن نبود به  یارایرا  نیشیپ

از  پردازد میاو  لیو تذل ریتحق

ر واذا ارفق بعم: دیجمله گو

من  یحرکت نسبته فانه من ب

از نسبت عمر و سخن  چونی نوار

او  رایز ،یبه مدار اگر یگوئ

 شهیاست که نسبت او از ش ییعرب

شعر  نیدر ا و ساخته شده است

 زند؛ یبه عرب طعن م

 أخبرُ سَ 

 اخرُ فَ 

 ابِ الاعرَ 

 نه حینَ عَ  وَ  

 أذنَ تَ 

 ارِ خَ الفَ بِ 

 نی عَ 

کسیت  حینَ أ

 یالعرَ  عدَ بَ 

  زا  خَ 

ا یر فاخُ تَ 

 اعیةُ رَ  نبا

 راعوَ 

ا اذَ  کنتُ  وَ 

الی  ئتُ مِ ظَ 

 حِ قرا
 

 متُ ادَ نَ  وَ 

لی عَ  الکرامَ 

 ارِ عقال

نی بَ 

ار، الأحرَ 

ن ک مِ سبُ حَ 

  خسارِ 

 الکلبَ  رکتُ شَ 

 لغِ فی وَ 

 ارِ الإطَ 
 

فخر کننده عرب را به : )ترجمه

هنگامی که زبان به مفاخرت 

گشاید از او و از خود خبر 

اکنون که پس از آیا . دهم می

ی  برهنگی، تنت با جامه

ابریشمین پوشیده شده، و با 

ای . نشینی بزرگان به بزم می

فرزند زن چوپان و مرد چوپان 

به فرزندان آزادگان فخر 

. فروشی؟ همین زیان تو را بس می

شدی و به اب  و چون تشنه می

افتاد با سگ از درون  نیاز می

ی کنار خانه آب  حفره

 (.نوشیدی می

تا شخص مورد هجو  کوشد می بشار

خود را مضحکه مردم سازد و در 

 دیراه هرچه مردم را خوش آ نیا
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مصالح کار  یبرا. کند میهمان 

مردم  یو زندگ طیاز مح شیخو

را که با آنها  یریتصاو

 نیدر ا. ندیگز یبرم تدیآشنا

تا  گراید می یحال شعرش به سادگ

همگان از پر کردنش آسان  یبرا

 یحال اسلوب والائ نیعدر . باشد

که با اسالیب  برد میبه کار 

 یعنی. قدما تفاوت فاحش دارد

را که در کلام  یآن صعوبت و خشک

، تا فهم نهد می کسویآنهاست به 

عامه دوستداران آن  یاړشعرش پ

با  اند ایرانی یموال شتریکه ب

 انیرانیهستند که از ا یاعراب

به سهولت صورت  اند شدهمتأثر 

او و  یدر هوا نابراینب. ردیپذ

و  یمعان شیکار در فخر به هما

 یاز زندگ ریو تصاو نیمضام

است و همه  اریمردم زمانش بس

 وایش یو اسلوب یدر سبک نهایا

 (798:همان. )ارائه شده است

 پردازش تحلیلی موضوع -1

های  بشاّر بن برد بدلیل انگیزه

متعدّدی لب به سرایش اشعار 

است  هجویی گزنده و تلخی شده

که حجم عظیمی از دیوان شعری 

او را تشکیل داده است از همین 

رو در این بخش به تحلیل آن 

 :پردازیم می

بشاّر به روی مردم عادی کوچه  

و بازار محیط زندگی خودش و به 

روی دانشمندان دینی و غیر 

دینی همچون واصل بن عطاء شیخ 

معتزله وأصمعی و سیبویه امام 

فا و وزرا نحویان و أخفش و خل

وفرماندهان همچون ابومسلم 

خراسانی وخلیفه عبّاسی 

 ابوعبدالله محمّد ملقّب به المهدی

و وزیرش یعقوب  (هـ 730 -739)

شمشیر هجای  ابن أبی داوود،

خود را از نیام بیرون کشیده 

لَمْ »گفته شده است که . است

یفْلِتْ أحدٌَ مِنْ أشرْافِ البصرة إلا 

یعنی « جاء بش ارمُنِی بِشیَءٍ مِنْ ه

کسی از بزرگان بصره از دست 

 هجو بشاّر در امان نداد

او در (. 7/303، 7993الفاخوری، )

هجویات خویش به ذمّ و نکوهش 

مهجو و عاری بودن او از 

هرگونه صفات وکردار نیک بسنده 

نکرده وبا تصویرگری ادبی 

شخصیتی برای مهجو ترسیم نموده 

که نفرت یا خنده خواننده را 

نمونه را در هجو . انگیزد ر میب
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ابوالمغیره عبیدالله بن قزعه 

 :گفته است

وَلاتَبْخلا بُخلَْ ابْنِ قَزْعَةَ                    

 مَخاَفَةَ أنْ یرْجَی نَداهُ حَزینُ  إنَّهُ 

 إذا جئِْتَهُ فی حَاجَةٍ سدََّ بَابَهُ                

 فَلَمْ تَلْقَهُ إلا وَ أنْتَ کمینُ 

 (373بشاّر، ص )

ای دو رفیق من، مثل : ترجمه

ابن قزعه تنگ نظر مباشید و 

به راستی که او . بخل نورزید

از ترس اینکه کسی از او چیزی 

اگر برای . بخواهد ناراحت است

طلب چیزی به در او بروی در 

بندد و تو تنها  اش را می خانه

اگر کمین کنی و قایم شوی او 

 .را خواهی دید

 اصالت خانودگیعدم  7-1

رسد که در آن زمان  به نظر می 

و در محیط بصره و بلکه در 

مسأله اصل و  میان مردمان عرب،

ای و  نسب قومی و قبیله

خانوادگی از اهمیت به سزایی 

برخوردار بود؛ وکسی که اصل و 

ای و  نسب قومی و قبیله

خانوادگی بسزا و والایی نداشت 

. گرفت حتما  مورد تحقیر قرار می

از دیدگاه روانشناسانه باید 

منتسب شدن او گاهی به شاهان 

ساسانی و گاهی به شاهان رومی 

و منتسب شدنش به قبیله بنی 

عُقَیل را نوعی واکنش و مکانیسم 

 .جبرانی دانست

مطابق آنچه در الأغانی آمده  

است یرجوخ پدربزرگ بشاّر توسطّ 

 مُهَلَّب بن أبی صُفره والی خراسان

. به اسارت درآمد (هـ 19 -07)

یرجوخ وپسرش بُرد را به  مهلّب،

 خیرة القُشیَریةزن خودش که 

یرجوخ و . شد بخشید نامیده می

پسرش بُرد در مزارع خیره در 

جایی موسوم به الخیرتان به 

تا اینکه . کردند سختی کار می

زنی از  یرجوخ درگذشت و خیره،

بنی عُقَیل را به عقد نکاح بُرد 

و را آزاد درآورد و سپس ا

ازآن پس بُرد به عنوان . نمود

در بصره  یک شهروند آزاد،

ای در شغل خشت  زندگانی تازه

مالی یا بنّایی آغازکرد وچندان 

نپایید که درهمانجا صاحب 

 فرزندی به نام بشاّر گردید

و  (.5/779، 7181الاصفهانی، )

البته بُرد افزون بر بشاّر صاحب 
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 های بشر و بشیر دو پسر به نام

پس  .و یک دختر هم بوده است

نکتة قابل توجّه آن است که 

بشاّر از پدری که ننگ و داغ 

کشید  اسارت و بردگی را یدک می

ای که چراغ رفاه  و در خانه

وآسایش آن سویی نداشت نابینا 

 به دنیا آمد؛

ابوالفرج اصفهانی در الأغانی 

مطلبی را بیان کرده است که 

بیان کردن آن کمک زیادی به 

درک عدم اصالت خانوادگی او 

اصمعی : نویسد او می. خواهد کرد

در پاسخ هجویات بشاّر خطاب به 

وَیلی علی هذا العَبْدِ : وی گفت

در فرهنگ عرب، . القِنِّ بنِ القِنِّ 

العبد القنّ بدترین نوع بردگی 

رود و القنّ به کسی  به شمار می

شود که خودش و پدر و  اطلاق می

گران مادرش در بردگی دی

براین (. 5/791همان، ) اند بوده

اساس، حمله به اصل و نسب 

دیگران و منتسب ساختن خود به 

صاحبان اصل و نسب والا در واقع 

تلاشی برای جبران چنین احساس 

حقارتی بود که شاعر به آن 

 .مبتلا بود

 نقیصة بینایی 7-2

بشاّر از مادر نابینا به دنیا  

او هرگز دنیا را به چشم . آمد

شوقی ضیف در این . سر ندید

قَدْ وَلَدَتْهُ »: زمینه نوشته است

أعْمَی فَمَا نَظَرَ إلی الدُّنْیا 

و بشاّر ( 787ص  ،7933ضیف، )«قَطُّ 

خودش به نابینایی خود چنین 

 :اشاره کرده است

 عَمیتُ جَنینا  وَ الذَّکاءُ مِنَ الْعَمَی                

 لْمِ مَعْقِلافَجئِْتُ عَجیبَ الظَّنِّ لِلْعِ 

 (311 بشاّر، ص)

یعنی از دوران جنینی نابینا  

بودم واین هوش وذکاوت از 

ودر فهم وادراک . نابینایی است

دانش اعجوبه و پناهگاه و محلّ 

 .رجوع بودم

افراد که دارای نقص عضوند 

اغلب آن را به قضا و قدر الهی 

دهند وراه شکیبایی و  نسبت می

پیش  دل دادن به رضای الهی را

گیرند ولی بشاّر چنانکه در  می

بیت بالا آمده است به نابینایی 

 .ورزد خود فخر می

آید که نقص در  چنین به نظر می

خاندان یرجوخ ارثی بود؛ زیرا 
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های  که دو برادر بشاّر به نام

. بشر و بشیر هم معلول بودند

یکی از پا وآن دیگری از »

ص  ضیف،)«ناحیة دست مفلوج بود

همین دلیل صفوان بن  و به(. 787

انصاری در هجو مادر بشاّر گفته 

ای مادر بشاّر، پسرانی به : است

ای که یکی چون موش  دنیا آورده

کور و دیگری چون کفتار نر لنگ 

و آن دیگری چون چون خرگوشی با 

دستانی کوتاه به مردم تعرّض 

امین )ای  کنند به دنیا آورده می

و شاید به این ( 70مقدّسی، ص 

بود که مادرش برای حفظ  جهت

جان او بنا بر باور عرب لباس 

کرد و  را برعکس بر تن او می

بنا به باور ایرانیان قدیم 

ای بر گوش او  گوشواره با مهره

 آویخت و به این جهت بشاّر می

 رعثة. المرعث لقب گرفته بود

شود به  که به رِعاث جمع بسته می

و تکان خوردن آن  گوشواره

 شود یبرگوش اطلاق م

وگفته (. 7/591، 7511الخوری،)

اند که بشاّر به جهت داشتن 

های بزرگ و آویخته چنین  گوش

بشار، مقدمه ) لقبی گرفته است

 (.5دیوان، ص 

باعث شد که او  نابینایی، 

نتواند مانند همسنّ و سالان خود 

در کوچه و بازار به بازی 

کودکانه بپردازد و مانند آنان 

یابد؛ لذا  های درس راه به مکتب

از همان اوان کودکی به 

ها بود  مساجدکه محلّ القای خطبه

و به بازار مِرْبِد بصره که محلّ 

توقّف گاه کاروانیان و محفل 

گردهمایی شاعران عرب و مجادله 

متکلّمان بود بسیار رفت وآمد 

به ویژه آنکه وی به . کرد می

جهت نابینایی مسؤولیت چندانی 

وبه این در قبال زندگی نداشت؛ 

جهت باآسودگی خاطر در محلّ های 

شد؛ و به شعر  یاد شده حاضر می

شاعران و سخنان منتقدان و 

ها  و این محل. سپرد علما گوش می

. برای او حکم مکتب را داشت

چنانکه خود شاعر هم در بیت 

بالا اشاره کرده است نابینایی 

سبب شده بودکه قدرت واستعداد 

شنوایی وهوش وذکاوت او 

بشاّر خودش بیان . چندان گردددو

نَشأتُ فی جحُوُرِ »داشته است که 
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ثَمانینَ شیَخاً مِنْ فُصَحاء بنی 

عُقَیلٍ ما فیهِمْ أحدٌَ یعْرِفُ کلمة 

یعنی ( 5/738الأغانی،) «مِنَ الخطَأَ

شیخ از فصیحان  08در دامان 

قبیله بنی عُقَیل که حتّی یک نفر 

ای اشتباه و  از آنان کلمه

برد بزرگ  به کار نمیغیرفصیح 

و در ادامه بیان داشته . شدم

است که زنان این قبیله حتی از 

پس . تر بودند مردان هم فصیح

چگونه ممکن است که من در سخن 

 .گفتن دچار لحن و اشتباه گردم

 

 فقر و ناداری خانواده 7-3

بشاّر در خانه وخانواده ای که  

حال و روز چندان خوبی نداشت 

و با سختی بزرگ به دنیا آمد؛ 

شد؛ و مورّخان به این مسأله 

نمونه را . اند اذعان کرده

و أسرته »: اند دکترآذرشب نوشته

فقیرة لکنْ هذا الفقر لم یحلُْ 

آذرشب، ص )«...دونَ توف ر فرصة

درکتاب های تاریخی به (. 07

. خوریم سخنی از پدر بشاّر بر می

مارأیتُ مولوداً »: او گفته است

وَ لَقَدْ وُلِدَ لی . مِنْهُ  أعْظمََ بَرکةً 

بشاّر، ) «...وَ ما عِنْدِی دِرْهَمٌ 

به نقل از  1مقدمه دیوان، ص 

أدباء العرب فی الأعصر 

العباسیه نوشته بطرس 

تر  مولودی بابرکت(: البستانی

از او ندیدم؛ وقتی که او به 

دنیا آمد من تنها یک درهم 

و این مطلب حاکی ازآن . داشتم

ه بشاّر هنگام است که خانواد

تولّد بشاّر و پیش از آن چقدر 

برده  در فقر و ناداری به سر می

 .است

فقر و ناداری خانواده هرچند  

که مشکلاتی برای بشاّر به وجود 

شد که  آورده بود ولی باعث نمی

راه آموختن برای او بسته 

او به  روی این اساس،. گردد

جهت محدودیت جسمی و عدم مکنت 

اش از ورود به  مالی خانواده

های رسمی مرسوم درآن  آموزشگاه

دوره محروم ماند؛ ولی حتما  با 

تشویق پدرومادرش یا دست کم با 

اش با حضور  عدم ممانعت خانواده

در مساجد و مربد که در حقیقت 

عکاظ بصره بود به پرورش 

استعداد و قریحه خود کمک 

چندان نپاییدکه . شایانی کرد

شروع  بذرهای شعر سرایی در او
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شود  به رشد و نموکرد؛ گفته می

که هنوز به ده سالگی قدم 

نگذاشته بود که استعداد 

شعرسرایی در او شکوفا گردید 

بشاّر . وشعر بر زبانش جاری گشت

افزون بر هجو که از نظر 

روانشناسی نوعی واکنش جبرانی 

بود واکنش جبرانی دیگری نیز 

اتّخاذ کرد که عبارت بود از بی 

دادن دیده و  ارزش جلوه

او اظهار داشت که گوش . بینایی

تواند عاشق شود  پیش از چشم می

و همان احساسی را که دیده به 

سازد گوش  قلب انسان منتقل می

سازد؛ و این در  هم منتقل می

حالی است که شنیدن کی بود 

 :مانند دیدن

یا قَوْمِ أذْنِی لِبَعْضِ الحَی عَاشِقَـ                  

الأذْنُ تَعْــشقَُ قَبْلَ العَْـینِ وَ  ـةٌ 

 أحْیانَا

قَالُوا بِمَنْ لاتَرَی تَهْذِی فَقُلْتُ                     

الأذْنُ کالعَینِ تُؤتِی الْقَلْبَ  لَهُمْ 

 مَا کانَا

 (377-5بشاّر، صص )

ای قوم من، گوشم عاشق : ترجمه

کسی در قبیله است؛ و گوش گاهی 

. شود پیش از چشم عاشق می

آیا درسر خیال کسی را : گفتند

: بینی؟ گفتم داری که او را نمی

گوش مانند چشم هرچه را که هست 

 .سازد به قلب منتقل می

نابینایی و فقر خانواده و در  

نتیجه عدم استفاده از 

امکاناتی که همسن و سالانش از 

آنها برخوردار بودند از جمله 

ترین عوامل سرایش هجو در  مهم

چنانکه  –هرچند . شاعر کوچک بود

در روزگار بشاّر محیط  -اند گفته

پیرامون او از هجوهایی که 

شاعران از جمله جریر و فرزدق 

سرودند پر بود  یگر میبرای یکد

ولی این دلیل محکمی برای 

گرایش شاعر کوچک به هجوسرایی 

تواند باشد بویژه آنکه او  نمی

در قبال سرودن هجو کتک هم 

دکتر شوقی ضیف . خورده است می

کانَ »: نویسد در این زمینه می

الهِجاءُ حینَئذٍ یضْطَرِمُ فی مَوْطِنِهِ 

 اضطِراما  لا بَینَ جریر و فرزدق

فَقَطْ بَلْ بَینَ جَمیعِ 

نقل است (. 787ضیف، ص )«الشُّعَراءِ 

که بشاّر در همان دوران کودکی 

آنگاه که زبانش به شعر بازشد 
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با سبب و بی سبب به هجو افراد 

 .کرد اقدام می

 های مکر ر کتک خوردن 7-4

های بشاّر چنان گزنده  هجویه 

بود که افراد مهجوّ به شکایت 

بُرد هم . رفتند نزدپدرش بُرد می

زد و  بشاّر را به سختی کتک می

خواست که از هجو  از او می

دیگران دست بردارد؛ ولی گویی 

هجو با گوشت وخون او عجین شده 

بود و دست کشیدن از هجو برایش 

 .نمود کاری ناممکن می

: روزی خطاب به پدرش گفت 

پدرجان اگر افراد مهجوّ از من 

مگر : شاکی شدند به آنان بگو

نه اینکه خداوند متعالی در 

لَیسَ عَلَی »: قرآن فرموده است

(. 37 سوره نور، آیه)«الأعْمَی حَرَجٌ 

هنگامی که افراد مهجوّ از دست 

های تند و گزنده بشاّر به  هجویه

آمدند او این  شکایت نزد بُرد می

شد؛  آیه را برایشان یادآور می

پایید که آنان  وچندان نمی

س شکایت خود را اغلب پ

گشتند و  گرفتند و بر می می

تر از  فقه بُرد گزنده: گفتند می

بشاّر، مقدمه ) شعر بشاّر بود

به نقل از ثمار  -3دیوان، ص 

 (.القلوب ابومنصور ثعالبی

 زشت منظر بودن 7-5

گذشته از نابینایی و عدم  

-اصالت و فقر خانوادگی بشاّر 

مسأله قابل توجّه  -که گذشت 

ر است که دیگر، بدقیافگی بشاّ

های تاریخی به آن  در کتاب

نقل است که . اشاره رفته است

بشاّر بلند قد و درشت جثّه و 

بنا به نقل . بزرگ سر بوده است

أصمعی شکل ظاهری بشاّر  الأغانی،

: را چنین به تصویر کشیده است

کانَ بَشاّرُ ضَخمْا  عَظیمَ الْخلَْقِ 

جاحظَِ الْمُقْلَتَینِ  ..وَالْوَجْهِ 

غَشاّهُما لَحْمٌ أحْمَرُ فَکانَ أقْبَحَ قَدتَ 

النّاسِ عَمی وَ أفَظَعَهُ مَنْظَرا  

بشاّر بزرگ (: 5/717الأغانی، )

جثّه و بزرگ صورت بود وچشمانش 

که گوشتی سرخ رنگ آنها را 

دربرگرفته ازحدقه بیرون زده 

با این قیافه او در . بود

ترین نابینایان و  نابینایی زشت

 .بودترین آدم  ترسناک

بیرون زدن حدقه چشمانش و  

روییدن پرده گوشت سرخ رنگ 

برآنها ظاهر چشمانش را چنان 
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زشت ومشمئزکننده ساخته بود که 

مردم کوچه وبازار و حتی 

بدخواهان بشاّر به آن مَثَل 

خواستند  زدند و هرگاه می می

زشتی بیش از حدّ چشمان کسی را 

: گفتند به رخ او بکشند می

برای . بشاّرِ بنِ بُرْدٍ  عَینُـک کعَینِ 

نمونه مخلد بن علی سلامی در 

 :هجو کسی گفته است

أرانِی اللهُ وَجْهَک جَاحظِِیا                         

 وَ عَینَک عَینَ بشاّرِ بنِ بُرْدِ 

ات را چون  یعنی خداوند چهره

چهره جاحظ و چشمانت را چون 

 .چشمان بشاّر بن برد قرار دهد

 (.3دیوان، ص بشاّر، مقدّمه )

دانست  بشاّر خودش به نیکی می 

که قدّوقامت بلند و سر بزرگی 

دارد؛ ولی او به جهت نابینایی 

چندان از بدقیافگی خود خبر 

نداشت؛ لذا از سخنان 

اطرافیانش به بدقیافگی خود پی 

و این مسأله هم به . برد می

نوعی عقده حقارت و اختلال 

شخصیت در او به وجود آورده و 

اخلاق و رفتار و شعرسرایی در 

او به شدّت تأثیر گذاشته بود؛ 

 و دانشمندان روانشناسی،

امروزه درستی این راکه عوامل 

های  جسمی و به عبارتی نقیصه

احساس حقارت و میل به  جسمانی،

سلطه گری و قدرت نمایی را در 

کنند اثبات  انسان زیادتر می

اند؛ آدلر براین باور است  کرده

های  از آفرینش بسیاری»که 

برجستة هنری بر نوعی جبران و 

« اند ترمیم روانی پی ریزی شده

و بد (. 779 ، ص7501شایگان فر،)

نیست اشاره کنیم که اکثر 

مورخان به تکبّر و سلطه 

ناپذیری و میل به قدرت در او 

اند؛ به طوری که او  اشاره کرده

جز خود کسی را شاعر و عالم 

با دانست و خود راتنها  نمی

 بشاّر،) دانست کسری برابر می

و از نظر (. 78ص  مقدمه دیوان،

که  اخلاقی به گفته مورّخان

سخنانی قریب به این مضمون 

أم ا خلُْقُهُ فَکانَ سرَیعَ : اند گفته

الغَضَبِ سرَیعَ الهِجاَءِ شدَیدَ 

او ( 07آذرشب، ص ) الخصُُومَةِ 

بسیار بداخلاق وکینه توز بود؛ 

آمد و  و زود به خشم و غضب می

به نحوی دل آزرده  از هرکه

های  کرد و هجویه شد نکوهش می می

سرود تا  گزنده و تندی برایش می
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بدین وسیله برتری خود را به 

رخ بکشد یا آتش خشم خود را 

 .فرو بنشاند

نابینایی مادرزادی، بدقیافگی  

و بی تناسبی  زشتی صورت و

اندام که دیگران همواره آن را 

اند و عدم اصالت  شده یادآور می

خانوادگی او، فقر و ناداری 

و تمسخر دیگران و  خانواده

خورد و  هایی که از پدرش می کتک

ما پیش از این به آنها اشاره 

کردیم از جمله عواملی بودند 

که بشاّر را مجبور به اتّخاذ 

ی دفاعی و جبرانی ها مکانیسم

های جبرانی  واین مکانیسم. کرد

از دیدگاه روانشناسان بر 

احساس حقارت مبتنی است چنانکه 

فرانک برونو در فرهنگ توصیفی 

: روانشناسی گفته است

کوششی برای  های جبرای، واکنش»

سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف و 

رود؛ این  عدم کفایت به شمار می

یا  ها از نقایص حقیقی واکنش

های شخصی ناشی  خیالی ویا شکست

(. 751ص  ،7501برونو، ) شوند می

به دنبال احساس عقده حقارتی 

شد  که از عوامل مذکور ناشی می

بشاّر از همان اوان کودکی تا 

پایان عمر دنبال راهی برای 

جبران این معایب جسمانی و 

معایب اخلاقی که در نوبه خود 

مولود همان معایب جسمانی بود 

کرد که  او تلاش می. آمد می بر

توجه دیگران به خود جلب کند و 

بدین وسیله از بی توجهّی آنان 

یکی . نسبت به خودش رهایی جوید

های  ها و مکانیسم از این واکنش

جبرانی بشاّر از همان ده 

سالگیش که تا پایان عمرش 

امتدادو ادامه یافته است 

هجویه سرایی و نکوهش گری 

به گفتن است  البته لازم. اوست

 که عوامل مذکور در دیگر ابعاد

شخصیتی بشاّر هم تأثیر گذاشته 

. بود که مورد بحث ما نیست

تنها به ذکر این نکته بسنده 

کنیم که عوامل مذکور در او  می

نوعی شکاکیت دینی و اعتقادی 

به وجود آورده بود که او را 

به جبر و بدبینی و تمایل به 

 .ه استشد اصالت لذّت رهنمون می

 مقطوع النسل بودن 7-6

بشاّر با زنی به نام أمامه 

ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 
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یکی پسری به  .دو فرزند بود

نام محمد و دیگری یک دختر 

ولی آن نقص ژنتیکی یا . بود

اجل یا هر چیزی که اسمش را 

بگذارید اجازه حیات بیشتر به 

و طولی نکشید که . آن دو نداد

تر بشاّر در هم پسر و هم دخ

دار فانی را وداع  همان کودکی،

گفتند و او را به سوگ 

بشاّر در بائیه ای در . نشاندند

 :سوگ فرزندش محمد گفته است

                          کأنّی غَریبٌ بَعْدَ مَوْتِ مُحَمّدٍ 

 وَ ما المَوْتُ فینَا بَعْدَهُ بِغَریبِ 

 (771بشاّر، ص )

هجری  730وقتی که بشاّر در سال 

قمری به دستور مهدی خلیفه 

عبّاسی به جرم زندقه تازیانه 

شده شد و براثر هفتاد ضربه 

 تازیانه و تحمّل درد بسیار،

جان خود را از دست داد گفته 

شود که افراد اندکی بر  می

جنازه او حاضر شدند و نقل است 

که تنها یک کنیز سیاهی از 

اهالی سند فریاد واسیداه 

گریست؛ ولی  د و میکر واسیداه می

بقیه مردم بصره از مرگ بشاّر 

خوشحال بودند و مرگ او را به 

گفتند؛ زیرا  همدیگر تبریک می

از زبان گزنده او راحت شده 

مقدمه دیوان، ص  بشاّر،)بودند 

73) 

 نتایج پژوهش -0

بشاّر بنا به نظر مورّخان و  

منتقدان هجو گوترین سخنور عرب 

وهش او فقط در هجو و نک. است

. حماد عجرد یکهزار بیت سرود

لذا جای تعجّب نخواهد بود که 

بخش وسیعی از دیوان شعر  هجو،

ات او  هجوی. را تشکیل داده است

بیان کننده کینه و عداوت او 

نسبت به افرادی است که کمترین 

او . اند تعرّض را به او کرده

شعر و شاعری را که از هنرهای 

به فاخر و متداول روزگار بشاّر 

رفت در وهلة اول به  شمار می

عنوان واکنش ومکانیسم جبرانی 

ها  برای رهایی از احساس حقارت

های جسمی و  و عقدها و نقص

و زیاده . روانی خودش برگزید

روی در آن به عدم دستیابی به 

بینش دینی درست، از دست دادن 

پایگاه اجتماعی به دست آمده و 

نادیده شدن ذوق و استعداد و 

های ادبی او و سرانجام  مهارت
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نقیصه  .به مرگش منجر گردید

نابینایی، عدم اصالت 

خانوادگی، فقرخانواده ونداشتن 

رفاه نسبی، بدقیافگی و زشت 

منظر بودن، مقطوع النسل بودن 

از مهمترین عواملی بودند که 

در بشاّر افراط در هجو را به 

وجود آورده و سرانجام او را 

 .برخاک سیاه نشانیدند

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

، (ش7507)آذرشب، محمّدعلی، 

تاریخ الأدب العربی فی 

: العصرالعبّاسی، تهران

 .انتشارات سازمان سمت

 دیوان (7901)ابوتمام، 

 عطیه، شاهین شرح با ابوتمام،

 .دارالکتب العلمیه :بیروت

، (7181)الاصفهانی، ابوالفرج، 

الأغانی، بشرح سمیر جابر، 

  .کردارالف: بیروت

( ش7500)امین مقدّسی، ابوالحسن، 

عوامل پیدایی هجا در نزد بشاّر 

بن برد، مجله ادب عربی 

دوره اول، :  دانشگاه تهران

 .، پاییز و زمستان7شماره

فرهنگ  ،(ش7501)فرانک، برونو،

ترجمه  توصیفی روانشناسی،

فرزانه طاهری ومهشید یاسایی، 

انتشارات ناهید، چاپ : تهران

 .سوم

، ادباء (7919)البستانی، بطرس، 

العرب فی الاعصر العباسیة، 

 .در الجیل: بیروت

دیوان بشاّر بن  ،(7997)بشاّر،

بُرد، تصحیح مهدی محمّد شمس 

دارالکتب : الدّین، بیروت

 .العلمیة

پارسا، سیّد احمد و فرشاد 

، مقایسه سبکی (7501)مرادی،

هجویات در دو دیوان خاقانی و 

مه علوم انسانی متنبّی، پژوهشنا

 .30دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

 (7933)جاحظ، عمروبن بحر،

عبدالسلام  چاپ: الحیوان، قاهره

 .محمدهارون

، (7933)الحوفی، احمد محمد، 

ها و  الفکاهة فی الأدب اصول

دار نهضة : انواعها، قاهره

 مصر، چاپ اوّل

الخوری الشرتونی، سعید، 

، أقرب الموارد فی فصح (7511)
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: عربیة و الشوارد، تهرانال

 .دار الأسوة للطباعة و النشر

، فرهنگ (7510)داد، سیما، 

: تهران: اصطلاحات ادبی، تهران

 .انتشارات مروارید، چاپ سوم

، علم (بی تا)الدروبی، سامی، 

: النفس و الأدب، القاهرة

دارالمعارف بمصر، الطبعة 

 .الثانیة

الذهبی، شمس الدین محمد بن 

، سیر أعلام (7995)أحمد، 

: النبلاء، جلد هفتم، بیروت

 .مؤسسة الرسالة

، (7501)شایگان فر، حمیدرضا، 

انتشارات : نقد ادبی، تهران

 .دستان، چاپ سوم

، ابن (7500)صرفی، محمدرضا،

رومی و اموری در عرصه هجویه 

سرایی، نشریه ادبیات تطبیقی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .7، شماره7سال

الادب  خیتار (7933)،شوقی ف،یض

 .دارالمعارف :قاهره ی،العرب

، (7933)ضیف، شوقی، 

: العصرالعبّاسی الأول، القاهرة

 ..دارالمعارف، الطبعة الثامنة

، تاریخ الأدب (7931)عدی، ندیم، 

نشر السلیم، چاپ : العربی، حلب

 .دوّم

، (بی تا) طوان، حسین،ع

فی العصر الزندقةو الشعوبیة 

: بیروت العباسی الاول،

 .دارالجیل

، بشار (7990)عفیفی، محمد صادق،

بن برد دراسة و شعره، چاپ 

دار الرائد : دوّم، بیروت

 .العربی

، الجامع (7993)الفاخوری، حنّا، 

: روتیبفی تاریخ الأدب العربی، 

 ..دار الجیل، الطبعة الثانیة

الادب  ، تاریخ(7901)فروخ، عمر، 

 دارالعلم: روتیب ،یالعرب

 .نییللملا

 


